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از جامعه چه خبر؟

هشدار درباره »آبله میمونی«
شیوع فعلی »ام  پاکس« در نزدیکی مرز کنگو با رواندا، 
بوروندی و اوگاندا باعث نگرانی مقامات بهداشــتی 
شده است. مقامات مؤسسات بهداشت بین المللی 
ناظر بر شــیوع بیمــاری  »ام پاکس« )کــه پیش تر با 
نام آبله میمونی شــناخته می شد( می گویند، سویه 
جدیدی از ویروس عامل این بیماری که به  ســرعت 
در امتداد مرز شــرقی جمهــوری دموکراتیک کنگو 
گســترش می یابد، باعث »نگرانی شــدید« شــده 
است. به گزارش ایسنا، این ویروس که ابتلای به آن 
می تواند باعث ایجاد ضایعات پوستی در سراسر بدن 
شــود، در برخی افراد دارای عوارض شدیدی است 
که ممکن است کشنده باشد. هرچند شیوع کنونی 
این بیماری ناشی از رابطه جنسی بوده، اما شواهدی 
هم وجود دارد مبنی بر این که این سویه ممکن است 
از طریــق تماس نزدیک پوســتی نیز منتقل شــود. 
  )WHO(    کارشناســان سازمان جهانی بهداشــت
می گویند که ســویه جدید، خطر گسترش فرامرزی 
و بین المللی این بیماری را به همــراه دارد و یکی از 
کارشناسان آن را »خطرناک ترین سویه« این بیماری 

توصیف کرده که تاکنون شناخته شده است.

5 میلیارد نفر تحت تاثیر گرمای شدید 
نزدیــک به ۵ میلیــارد نفر از ۱۶ ژوئن تــا ۲۴ ژوئن )ماه 
جــاری میــلادی( تحت تاثیر گرمای شــدید ناشــی از 
تغییــرات آب وهوایی قــرار گرفتند. به گزارش ایســنا، 
بــه گفته یک ســازمان خبری غیرانتفاعی مســتقر در 
ایالات متحده که در مورد علم آب وهوا گزارش می دهد، 
به دلیل تغییرات آب وهوایی ناشی از گازهای گلخانه ای، 
سوختن بنزین، گاز و زغال سنگ، ۶۱۹ میلیون نفر در 
هند و ۵۷۹ میلیون نفر در چین در معرض گرمای شدید 
قرار گرفتند. همچنین گرمای شدید ۲۳۱ میلیون نفر 
در اندونزی، ۲۰۶ میلیون نفر در نیجریه، ۱۷۶ میلیون 
نفــر در برزیــل، ۱۷۱ میلیون نفر در بنــگلادش، ۱۶۵ 
میلیون نفر در آمریــکا، ۱۵۲ میلیون نفر در اروپا، ۱۲۳ 
میلیون نفر در مکزیک، ۱۲۱ میلیــون نفر در اتیوپی و 
۱۰۳ میلیون نفر در مصر را تحت تاثیر قرار داده اســت. 
به گزارش آناتولی، حداقل ۱۳۰۰ زائر حج در عربستان 
سعودی بر اثر گرمای شدید جان خود را از دست دادند.

کاهش طلاق توافقی در تهران
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری 
اســتان تهران از کاهــش ۴۱ درصدی طــلاق توافقی در 
شــهر تهران خبر داد. به گفته او: »در سال ۱۴۰۲ میزان 
طلاق توافقی ۴۱ درصد کاهش داشــته است و متأسفانه 
افراد به طلاق یک طرفه از سوی زوج یا زوجه روی آورده اند 
که آمارهای افزایشــی نگران کننده اســت.« بــه گزارش 
ایلنــا، ابوالفضل نیکوکار با بیان اینکه طلاق آهنگی رو به 
رشــد داشته و توجه کارشناســان را به خود معطوف کرده 
اســت، گفت: »نگرانی ها از رشد سریع طلاق و تحول در 
شیوه های طلاق و فقدان مکانیزم هایی که به کاهش طلاق 
یا کم کردن پیامدهای مخاطره آمیز آن بیانجامد است که 
براین اساس در سال های اخیر کنترل و کاهش آسیب های 
طلاق یکی از اولویت های معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگســتری استان تهران بوده است.« او ادامه 
داد: »افزایش طلاق در جامعه علل متفاوتی ازجمله فقر، 
بیکاری، اعتیاد، ضعف فرهنگی، عدم مهارت های زندگی، 
فضای مجــازی و… دارد و آســیب های متعددی ازجمله 
گسستگی خانواده و آسیب های ناشی از فرزندان طلاق را 

به همراه خواهد داشت.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

خودشان را پیدا کردند و به او رأی دادند و نتیجه میزان مشارکت حدود 
۴۰ درصــد را ثبــت کردنــد و گروهــی کــه نامــزدی در انتخابــات 
ریاست جمهوری نداشتند و برای رأی دادن اقدام نکردند؛ آنها گروه ۶۰ 
درصدی بودند که می توانستند رأی بدهند و ندادند.« براساس اعلام 
این اســتاد دانشگاه، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد مردم در هیچ انتخاباتی 
شرکت نمی کنند؛ بیشترین میزان مشارکت در انتخابات، ۷۵ درصد 
ثبت شده است، آن گروه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصدی را اگر کنار بگذاریم، 
یک گروه ۳۰ تا ۳۵ درصدی باقی می ماند که می توانســتند شرکت 
کنند و نتیجه انتخابات را طور دیگری رقم بزنند. سوال اصلی باید برای 
فهم منطق درونی این حدود ۳۰ درصد متمرکز شود. اما از آنجایی که 
این ۳۰ درصد یک پارچه نیستند، ما در این گروه، می توانیم سراغ سه 
دسته را بگیریم؛ کســانی که رأی نمی دهند به این دلیل که به نظام 
سیاســی، اعتقاد و اعتماد ندارند، کســانی که رأی نمی دهند چون 
نامزدی برای خودشان نمی بینند و گروه سوم افرادی که رأی نمی دهند 
چون تصور می کنند، باید از مســیرهای غیرانتخاباتی استفاده کرد، 
یعنی رای شان صرفاً یک کناره گیری نیست، بلکه یک اعتراض است به 

این معنی که باید راه دیگری را انتخاب کرد. 

پیام هایی به نفع اصلاح طلبان �
او بــا اعلام اینکه نمی توان به این ســوال پاســخ داد که هرکدام 
از ایــن گروه ها چه وزنی در ســبد رأی نــدادگان دارند، چراکه نیاز به 
عدد و درصد دارد، اما می توان گفت که دســت کم این ســه گروه در 
میان کسانی که شــرکت نکرده اند  وجود ندارند که پیام های مهمی 
می دهند. مجاهدی ادامه می دهد: »یکی از پیام ها این است که در 
این انتخابات به رغم انتخابات اســفندماه ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۰، که 
تصور می شد اصلاح طلبان نسبت به رقیب خود پایگاه  انتخاباتی شان 
را از دست داده اند، مشخص شد که فعلًا بزرگترین پایگاه انتخاباتی 
را در کشور دارند. ازطرف دیگر تصور می شد که اصولگرایان به عنوان 
مجموعه ای که خودشان را نیروهای انقلابی می دانند و این مسئله را 
در انحصار خودشان در آورده اند، پای یک انتخابات حساس که آمد، 
نتوانست نیروهایش را به ائتلاف برساند و نشان داد که خود آن پایگاه 
هم دچار نوعی شکاف درونی است. بنابراین می توان گفت که ما با 
اقلیت بزرگ مواجه نیستیم، یک اقلیت دست کم دوپاره داریم.« او به 
پیام دیگر نتیجه این انتخابات هم اشاره می کند: »یکی از باورهایی 
که بین منتقدان  مشــارکت انتخاباتی جا افتاده، این بود که نتیجه 
انتخابات از پیش تعیین شده بود، یک مفهوم مبهمی به اسم نظام، 
فــرد موردنظر را انتخاب می کنند و براین اســاس انتخابات یک جور 
نمایش است. اما نتیجه نشان داد که این انتخاب از پیش تعیین شده 
نبــود. نکته قابل طرح دیگر این اســت که رشــد پایگاه انتخاباتی و 
مشارکتی اصلاح طلبان نسبت به دو انتخابات گذشته قابل مشاهده 
است، همچنین نشــان می دهد که ریزش درصد مشارکت کنندگان 
از آخریــن انتخابات تــا الان، از کــدام گروه هســتند. در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰، میزان مشارکت حدود ۴8 درصد بود و حالا 
به حدود ۴۰ درصد رسیده اســت. این ریزش ۹-8درصدی به کدام 

پایگاه مربوط می شود؟ اصولگرایان.« 

آغاز شکاف از سال 88 �
براساس اعلام این استاد دانشگاه، تغییرات اجتماعی بسیار نرم 
پیش می روند و درهم تنیده می شوند، بنابراین دشوار است بتوان مبدأ 
تاریخی شــروع این تغییرات را پیدا کــرد اما در کل می توان گفت که 
بعد از شــکاف جدی که در سال 88 اتفاق افتاد، مردم در سال ۹۲ با 
امیدواری رئیس جمهورشــان را انتخاب کردند، در سال ۹۶ مشارکت 
بالاتری داشتند اما انتظاراتی که برای آنها برانگیخته شده بود با آنچه 

محقق شد، تناسبی نداشت. اصلاح در دو سال اول ریاست جمهوری 
روحانی محقق اما بعد سرکوب شد. او در توضیح بیشتر می گوید: »این 
سرکوب دو ریشه داشت؛ یکی داخلی و دیگری خارجی. قدرت گرفتن 
ترامپ و خارج شدن از برجام در این زمینه بی تاثیر نبود. پیش از اینکه 
ترامپ به قدرت برسد، همین دوستانی که یکی از کاندیداها را نماینده 
خود می دانند، از هیچ کوششی برای قفل کردن هر نوع امکان گشایش 
از طریق برجام دریغ نکردند. به اینها باید ائتلاف عبری و عربی را هم 
اضافه کرد؛ کشورهای همســایه از این گشایش خوشحال نبودند و 
درنهایت هم نیروهای داخلی این زمینه را فراهم کردند. درنهایت هم 
به شکل مشــارکت ۴8 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری قبلی 
نشان داده شد.« او معتقد است که پیش از اینها نسبت به این کاهش 
مشارکت مردم، هشدار داده شده بود: »دورنمای این روند کاملًا آشکار 
شده بود، متخصصان، عالمان اجتماعی، سیاســت گذاران و ... در 
آن ســال ها توضیح داده بودند که چه بر سر اعتماد و امید اجتماعی 
می آید. در آخرین نتایج ســنجش ارزش ها و نگرش های ایرانیان هم 
اعلام شد که اعتماد اجتماعی به کمترین میزان یعنی حدود ۲۷/۲8 
درصد رســیده است. این مســئله وقتی به تحلیل کاهش مشارکت 

انتخابات می رسد، بسیار معنادار می شود.«
به گفته این اســتاد دانشــگاه، پیامد چنین اتفاقی، خُردشدن 
جامعه به اقلیت های کوچک اســت، اگر آنها به رســمیت شــناخته 
نشــوند، عملًا منجر می شــود تا کشــور حکمران پذیر نباشد: »اگر 
سیاســت گذار و سیاست گر در کشــور ما متوجه نشــود که اعتماد 
سیاســی به کف خود رسیده و جامعه به شــدت متکثر شده است، 
اتفاقات خطرناکی می افتد. یکی از آنها این است که هیچ تصمیمی 
به مرحلــه عمل و اجرا نمی رســد. حتــی اگر آن تصمیــم به اندازه 
تصمیم گیری  برای واردات خودروهای دسته دوم باشد یا مسائلی که 
مربوط به تعدیل نرخ حامل های انرژی اســت؛ سیاست های بسیار 
پیش پا افتاده که در بخش کارشناسی می تواند به جمع بندی برسد. 
اما چندین سال است که درباره چنین تصمیم هایی هم نمی توان به 
جمع بندی رسید؛ ازجمله تحریم ها و آمدن ترامپ که این وضعیت را 
تشدید کرد: »واقعیت این است که کشور در سرفصل های مختلف از 
امنیت داخلی تا منطقه ای نیاز به تصمیم گیری های بزرگ دارد و اینها 
نیاز به انسجام اجتماعی دارند. تنها راهش جدی گرفتن فرصت های 
انتخاباتــی در غیاب احزاب، جامعه مدنــی و دولت های قوی و موثر 

است؛ مواردی که عملًا جایگاه خودشان را از دست داده اند. 
او در ادامــه به نکته  دیگری اشــاره می کند و آن هم ســهم نفوذ 
جایگاه ریاست جمهوری در روندهای سیاسی و تصمیم گیری های 
کشــور است: »از میزان مشارکت مردم می توان این تحلیل را داشت 
که وقتی مردم می بینند رئیس جمهور در هیچ بازی ای جدی گرفته 
نمی شود، خودشان هم دیگر تمایلی برای مشارکت پیدا نمی کنند. در 
رویدادهای انتخاباتی اگر حکمران به این دو نکته توجه کند که ما در 
کشور با اقلیت های پرشماری مواجه ایم که در ساخت قدرت بازنمایی 
نمی شــوند و مطالبات شــان برآورده و به رسمت شناخته نمی شود، 
همچنین اعتماد اجتماعی وجــود ندارد، می توان وضعیت فعلی را 
ترمیم کرد و فضا به سمت کثرت پذیری بیشتر پیش برود.« او درباره 
اینکه آیا میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری که به دور 
دوم کشیده شده، بیشتر خواهد شد، می گوید: »پیش بینی حضور 
بیشــتر مردم در دور دوم انتخابات، سخت است، اما می شود تصور 
کرد که بخشی از آرایی که به سبد رأی آقای قالیباف ریخته شده بود 
بین آقای جلیلی و پزشکیان تقسیم شود، البته در قدر مطلق آراء تاثیر 
چندانی نخواهد گذاشــت.« او ادامه می دهد: »ما با یک ریزش آراء 
مواجه خواهیم شد، احتمالًا  کسانی که ساکت بودند در این انتخابات 
شــرکت خواهند کرد. البته یک گروه ۲۰ تا ۳۰ درصدی هستند که 
در هیچ انتخاباتی حضور پیدا نمی کنند و این بار هم نمی آیند. ۲۰ تا 
۲۵ درصد باقی مانده هم با منطق های مختلفی شرکت نخواهند کرد. 
یک گروهی هم ممکن است ریاست جمهوری آقای جلیلی را نزدیک 
ببینند و برای مشارکت اقدام کنند. به هرحال اگر مشارکت را آگاهانه 

و فعال در نظر بگیریم، سقف رأی آقای جلیلی همین میزان است.«
او در ادامه به طیف رأی دهندگان به آقای پزشــکیان هم اشــاره 
می کند: »آنچه شــاهدیم این اســت که بســیاری از مناطق اطراف 
تهران، شهرهای دور از مرکز و افراد حاشیه نشین به پزشکیان رأی داده 
بودند. بنابراین نشان می دهد که برخلاف تصور قبلی که کلانشهرها 
به اصلاح طلبان رأی می دهند، این بار مشخص شد که اینطور نیست. 

محمدمهدی 
مجاهدی، استاد 

 علوم سیاسی:
یکی از پیام ها این 
است که در این 
انتخابات به رغم 

انتخابات اسفندماه 
1402 و سال 

1400، که تصور 
می شد اصلاح طلبان 
نسبت به رقیب خود 
پایگاه  انتخاباتی شان 
را از دست داده اند، 

مشخص شد که 
فعلًا بزرگترین پایگاه 
انتخاباتی را در کشور 

دارند. ازطرف دیگر 
تصور می شد که 

اصولگرایان به عنوان 
مجموعه ای که 

خودشان را نیروهای 
انقلابی می دانند 

و این مسئله را در 
انحصار خودشان 
در آورده اند، پای 

یک انتخابات 
حساس که آمد، 

نتوانست نیروهایش 
را به ائتلاف برساند و 
نشان داد که خود آن 
پایگاه هم دچار نوعی 

شکاف درونی است

پیام 60 درصدی
گزارش »هم میهن« درباره چگونگی مشارکت ایرانی ها در انتخابات 

گروه جامعه
سارا سبزی، زهرا جعفرزاده 

آمار ۴۰ درصد مشــارکت در انتخابات هشتم تیرماه، در حالی از 
صندوق های رأی بیرون آمد که تا پیش از آن نظرسنجی های رسمی 
از تخمین مشارکت ۵۰ درصدی خبر می دادند. مشارکت شوکه کننده 
در این انتخابات نسبت به دوره  قبلی انتخابات ریاست جمهوری هم 
پایین تر گزارش شــده  است: طبق آمار وزارت کشــور، در انتخابات 
۱۴۰۰ آمار مشارکت بدون احتساب آرای باطله، ۴۲درصد بود، اما در 
دور اول انتخابات ریاســتجمهوری ۱۴۰۳، ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و 
۳۲۱ نفر واجد شرایط رأی دادن بودند، اما از میان آن ها ۲۴ میلیون و 
۵۳۵ هزار و ۱8۵ نفر معادل ۳۹/۹درصد در انتخابات شرکت کردند. 
این کاهش مشارکت که در ادامه تحریم صندوق رأی در سال های 
اخیر رخ داده و همچنان ادامه دارد، واکنش های زیادی را از ســوی 
جامعه شناســان و سیاســتمداران ســابق به دنبال داشــت و نکته 
مهمی داشــت که از تفــاوت بزرگی خبر می داد: با وجود مشــارکت 
پایین، آرای کاندیدای اصلاح طلب بیشــتر از سایر رقبا بود که نشان 
می دهد اقبال به حضور در پــای صندوق های رأی در میان حامیان 
هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب، افت پیدا کرده و حالا با وضعیت 
تازه ای روبه رو شده ایم؛ وضعیتی که حتی اگر مشارکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری هم پایین باشــد، خــلاف دوره های قبــل، رأی 
اصولگراها بیشتر نخواهد بود. نمونه ای از واکنش ها به مشارکت ۴۰ 
درصدی، تحلیل آن به عنوان دگرگونی جامعه ایران از ســال ۱۴۰۱ 
اســت که محمدرضا جوادی یگانه، جامعه شــناس از آن حرف زده و 
معتقد است: »جامعه ایران از ۱۴۰۱ دگرگون شد؛ نه چارچوب های 
نظری و نه شــیوه های نظرســنجی جامعه گذشــته، توان شناخت 
جامعه جدید را ندارند.« از میان سیاســتمداران سابق هم می توان 
به گفته های علی ربیعی، وزیر کار و تعاون دولت روحانی اشاره کرد. 
او کاهش آراء در ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال های ۹۲ و ۹۶ را نتیجه 
ناامیدی طبقه متوسط از دستاوردهایی دانست که تصور می شد با 
وقوع برجام رخ می دهد، اما قدرت گرایان ضدتوســعه مانع شدند. 
او دیروز در صفحه اش در شــبکه ایکس نوشــت: »ســقوط منحنی 
مشارکت در ۱۴۰۳ نســبت به ۱۴۰۰ نیز نشان می دهد که طبقات 
و دهک های پایین جامعه در نتیجه سیاســت های فقرگستر، طبقه 
متوسط به دلیل عدم گشایش ها و در حالت کلی تر عموم مردم به ویژه 
نسل جدید از سیاست های تنش زا و تنگناگستر اجتماعی و فرهنگی 
به ســتوه آمده اند.« پژوهشــگران حوزه اجتماعی حالا در گفت وگو 
با »هم میهن«، از پیام مشــارکت ۴۰ درصدی و نادیده گرفته شــدن 
انتخابات از سوی ۶۰ درصد واجدان شرایط می گویند؛ بخش زیادی 
از این نظرات در یک نقطه مشــترکند و آن بی تفاوتی مردم نسبت به 

صندوق رأی و در پیش گرفتن نوع دیگری از مطالبه گری است. 

غیبت 20 تا 25 درصدی جامعه از تمام انتخابات �
محمدمهدی مجاهدی، استاد علوم سیاسی 
اســت و می گوید کــه برای تحلیل آمــاری میزان 
مشــارکت مــردم در انتخابــات نیاز بــه آمارهای 
تفکیک شده داریم، یعنی باید بفهمیم که توزیع 
آراء، براســاس جغرافیا و جنســیت، همچنین گرایش های سیاسی 
نامزدهای مختلــف، چطور بوده اســت. درحال حاضــر چنین آمار 
تفکیکی ای وجود ندارد. به همین دلیل برداشت ها هم نمی تواند دقت 
لازم را داشته باشد. اما بااین حال در همین آمار مختصر می توان چند 
گزاره پیدا کرد: »اولین گزاره این است که ما با مجموعه ای از اقلیت ها 
و کســانی که رأی اکثریت را ندارند مواجه ایم، اعم از افرادی که نامزد 
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